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موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني برسي كرد : رشد اقتصادي در جهان؛ با تاكيد بر آينده چين و درسهايي براي ايران
سال 2009 در حالي به پايان رسيد كه اقتصاد برخي کشورها تا آستانه سقوط پيش رفت. براين اساس چشم‌انداز اقتصادي جهان در سال 2010 را در هاله‌اي از ابهام فرو بوده و در اين ارتباط  تحليل وضعيت اقتصاد جهاني در سال 2009 و شرايط حاكم بر آن مي‌تواند كمك شاياني به سياستگذاران جهت اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با بحران‌هاي احتمالي كند. پيش‌بيني‌ها حاكي از تغييرات قابل توجه در اقتصاد جهاني است كه برخي از عمده‌‌ترين آن‌ها به‌شرح زير مي‌باشد:
1. ايالات متحده آمريكا: بهبود شرايط اقتصادي ايالات متحده در سال گذشته آهسته بوده و انتظار بر ‌آن است كه نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 در حدود 2 تا 5/2 درصد باشد. 
2. ژاپن و اروپا: اين كشورها در مقايسه با ايالات متحده آمريكا در مقابل ركود اقتصادي آسيب‌پذيرتر بوده و احتمالا روند بهبود شرايط اقتصادي آن‌ها كندتر خواهد بود. 
3. كشورهاي نوظهور: رشد اقتصادي در اکثر كشورهاي نوظهور اقتصادي در سال 2010 بهبود خواهد يافت؛ به‌گونه‌اي‌كه، رشد اقتصادي اين كشورها از رشد كشورهاي ايالات متحده آمريكا، اروپا و ژاپن پيشي خواهد گرفت. 
4. افزايش قيمت كالاها: با توجه به برآورد افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال 2010، پيش‌بيني مي‌شود افزايش هزينه‌هاي توليد از محل فشار هزينه‌ها، منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات و به تبع آان  افزايش بيكاري و كاهش دستمزد به واسطه وجود مازاد نيروي بيكار در جهان خواهد شد. 
5. خطر بروز ركود بزرگ: با توجه به پيش‌بيني شرايط بي‌ثباتي اقتصادي در برخي از كشورها و مناطق جهان كه با توجه به عدم اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي کارآمد، کاهش قابل توجه هزينه‌هاي مصرفي به واسطه افزايش نرخ بيکاري، احتمال افزايش ناگهاني بهاي نفت و ناکامي دوباره برخي موسسات مالي بوجود آمده، پيش‌بيني مي‌شود اقتصاد جهان بار ديگر با بحران مالي سهمگين‌تري رو‌به‌رو شود.
در كنار پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در خصوص آينده اقتصاد جهاني، مشكلات و چالش‌هايي نيز جهان را تهديد مي‌كند كه برخي از آن‌ها عبارتند از: 
· نگراني مقامات مالي اروپايي در خصوص عدم توان بازپرداخت بدهي‌ها توسط كشورهاي يونان، اسپانيا، ايرلند و پرتغال كه موجب اعمال فشارهاي بسيار شده و مي‌تواند زمينه‌هاي تشديد ركود را فراهم آورد.
· نگراني سرمايه‌گذاران به واسطه تغيير سياست‌ كشورهاي جهان موجب كاهش اعتماد آن‌ها و در نتيجه عدم‌ شكل‌گيري انتظارات پايدار شده است. از جمله تغييرات سياستي كشورها مي‌توان به كاهش ميزان وام‌دهي در كشور چين به‌دليل ممانعت از افزايش تورم و ايجاد حباب قيمت، افزايش ذخاير بانك مركزي هندوستان و لغو تدريجي برنامه محرک اقتصادي برزيل اشاره كرد. 
· بانك‌ها، شرکت‌ها و افراد اطميناني در خصوص پيامدهاي اجراي سياست‌هاي دولت ندارند. بي‌شك، كاهش اين ترديدها، زمينه‌ساز افزايش امنيت اقتصادي و احياي اقتصادي بيشتر خواهد بود. 
در ادامه با توجه به وابستگي بالاي اقتصاد ايران به واردات، و با توجه به اين كه يكي از شركاي عمده تجاري ايران كشور چين مي باشد به بررسي وضعيت اقتصاد چين با تاكيد بر رشد اقتصادي مي‌‌پردازد. 
*- رشد اقتصادي چين در گذشته 
چين از جمله كشورهايي است كه ظرف مدت كمتر از سه دهه، توانست از يك كشور توسعه‌نيافته به يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان تبديل شود. لازم به ذكر است اقتصاد اين كشور تا پيش از انقلاب كمونيستي، همواره مبتني بر كشاورزي بوده است؛ به‌نحوي كه، بيش از 80 درصد مردم به فعاليت‌هاي مختلف مرتبط با کشاورزي اشتغال داشتند. 
در بحث رشد و توسعه اقتصادي دهه‌هاي اخير كشور چين اولين و پيشروترين موضوع مربوط به رشد بهره​وري ناشي از نهاده​هاي توليد به ويژه سرمايه است. از اين منظر، توانايي چين در نرخ​هاي بالاي رشد پايدار توليد ناخالص داخلي در آينده، به​طور جدي به ظرفيت ايجاد رشد مداوم بهره​وري کل عوامل، بستگي خواهد داشت. 
عمده‌ترين نتايج حاصل از بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي چين در سال‌هاي گذشته به‌شرح زير است:
·  به‌رغم پذيرش مالکيت اشتراکي بخش کشاورزي و تصاحب دولتي تمامي صنايع در دوره برنامه پنجساله اول چين (1957 ـ 1953)، ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور در اين دوران به‌سرعت رشد يافت که تا حد زيادي به واسطه افزايش در بهره‌وري کل عوامل توليد، مربوط شده است. 
· از سال 1958 تا آستانه دوره اصلاح (1978)، روند رشد اقتصادي چين به​ميزان قابل توجهي کند بود. ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي برحسب قيمت​هاي سال 2000 در چين از سال 1957 تا سال 1965 به 41/2 درصد كاهش يافت و سپس از سال 1965 تا سال 1978 به ميانگين 87/4 درصد افزايش يافته و در کل دوره بطور متوسط، نرخ رشد 92/3 درصد بوده است.
· نرخ انباشت سرمايه در چين بعد از سال 1978 علي‌رغم تلاش​هاي صورت گرفته توسط دولت و بخش خصوصي در انتقال سهم بالاتر منابع از مصرف به​سوي سرمايه​گذاري افزايشي نداشته است. 
*- چشم​انداز رشد چين 
اگر بهره​وري نيروي كار محرک اصلي رشد بالاي توليد ناخالص داخلي چين باشد، رشد پايدار در سطوح حاصل شده در ربع قرن مستلزم گسترش پيوسته ذخيره سرمايه ثابت با رشد سالانه 9 درصدي همانند روند موجود در دوره اصلاح مي‌باشد. در نظام بازار، اگر بهره​وري سريعا در حال رشد نباشد، پيش​بيني حفظ سرمايه​گذاري در سطوح بالا غيرمحتمل است. يكي از عوامل موثر بر انباشت سرمايه، پس‌انداز است. پس​اندازهاي چين از محل سه منبع عمده انجام گرفته است به طوري كه پس​انداز خانوارها (کمي بيش از نصف پس​انداز کل)، پس​انداز موسسات (تقريبا يک سوم پس​انداز کل) و پس​انداز دولت (به​طور متوسط حدود 15 درصد پس​انداز کل) مي​باشد. در ميان اين مولفه ها، تنها پس‌انداز خانوارها قابل پيش​بيني است. بر اين اساس پس​انداز خانوارهاي چيني در دوران تحول در سطوح بسيار بالايي بوده است. در سال​هاي اخير، خانوارهاي روستايي و شهري حدود يک چهارم درآمد قابل تصرف را پس​انداز کرده​اند كه تقريبا معادل يک ششم توليد ناخالص داخلي اين كشور است.  اين امر حاكي از انباشت سرمايه مناسب براي رشد اقتصادي در چين در آينده است. دلايل متعددي براي پس​اندازهاي بالاي خانوارها در دو دهه گذشته وجود دارد كه عبارتند از: انگيزه انباشت وجوه براي خريد كالاهاي بادوام گران قيمت همچون اتومبيل و واگذاري ساخت مسكن به بخش خصوصي​ طي سال‌هاي اخير. 
رشد نيروي كار و سرمايه‌ انساني يكي از عواملي است كه رابطه مستقيم با رشد اقتصادي دارد. با توجه به آن که نوزادان متولد شده در چين در سالهاي آينده در گروه نيروي کار قرار مي​گيرند، پيش​بيني جمعيت در سن کار چين تا سال 2025 دشوار نيست.. بر اساس ارقام موجود، فارغ​التحصيلان دبيرستان همچنان بزرگترين بخش نيروي کار چين (تقريبا يک​سوم کل نيروي کار) را تشکيل خواهند داد، اما توزيع مدرک تحصيلي ميان بخش باقيمانده نيروي کار به​ميزان قابل توجهي بين سال​هاي 2005 و 2025 تغيير خواهد کرد؛ به​گونه​اي​که، سهم فارغ​​التحصيلان مقطع متوسطه و دانشگاهي دو برابر خواهد شد، حال آن که سهم افراد با مدرک تحصيلي اول دبيرستان يا کمتر از آن تقريبا از نيم به يک​سوم کاهش مي​يابد. به​موازات ارتقاي تحصيلي دانش‌آموزان سهم آن‌ها در توليد ناخالص داخلي نيز افزايش خواهد يافت؛ به‌نحوي‌كه، پيش​بيني​ مي‌شود تعداد سالانه فارغ​التحصيلان مقاطع متوسطه و دانشگاهي از 4/11 ميليون نفر در سال 2005 به 8 4/19 ميليون نفر در سال 2025 افزايش يافته و تعداد فارغ​التحصيلان دانشگاهي جديد در سال​ 2025 بيش از 6 ميليون نفر خواهد بود. 
*- درس‌هايي از اقتصاد چين براي ايران
يکي از عوامل مهم رشد اقتصادي و رشد توليد ناخالص داخلي چين مربوط به رشد بهره‌وري عوامل توليد است به طوري که در برخي از دوره‌ها حدود سه چهارم رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در اثر رشد بهره‌وري عوامل توليد ايجاد شده است. از اين رو اين تجربه براي اقتصاد ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و به نظر مي‌رسد يکي از موانع مهم رشد اقتصادي ايران عدم رشد بهره‌وري عوامل توليد باشد. اهميت بهره‌وري براي سياست‌گذاران ايران نيز واضح است به طوري که در همين راستا در برنامه چهارم توسعه در مجموع 8‌‌ درصد رشد پيش بيني شده بود که 5/5‌درصد اين رشد براي انباشت سرمايه و نيروي کار در نظر گرفته شده بود و قرار بود که 5/2‌درصد از اين رشد از طريق بهره‌وري تحقق پيدا کند؛‌ اين بدان معني است که بهره‌وري کل عوامل در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال بايد 5/2‌ درصد رشد پيدا كند و اگر اين امر محقق شود، بهره‌وري در مجموع 3/31‌ درصد از کل رشد اقتصادي کشور را به خود اختصاص مي‌دهد.
در دو دهه 80 و 90 ، اقتصاد تمامي كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسياي (APO)، به جز ايران، فيليپين و اندونزي، داراي رشد مثبت بهره‌وري كل عوامل توليد بوده‌اند. در همين دوره، كشور هند با متوسط رشد حدود 2 درصد بيشترين رشد بهره‌وري كل را تجربه كرده است. پس از هند، كشورهاي ژاپن و مالزي شاهد بيشترين رشد مثبت بهره‌وري بوده‌اند. شايان ذكر است در كشورهاي ايران، اندونزي و فيليپين به دليل تغييرات سياسي مهم، نرخ‌هاي رشد بهره‌وري عوامل توليد، منفي يا در حد پاييني بوده است. در اين بين، در دوره 1980 تا 2000، بخش عمده‌اي از رشد توليد  ناخالص داخلي كشورهاي ياد شده از طريق رشد بهره‌وري حاصل شده است. در كشور هند حدود 41 درصد و در مالزي حدود 26 درصد و در ژاپن 94 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي به واسطه رشد بهره‌وري كل عوامل محقق شده است. منفي بودن رشد بهره‌وري كل عوامل توليد به اين معني است كه در جهت عكس رشد توليد حركت كرده است به طوري كه از اين لحاظ ايران در مقايسه با ساير كشورها در وضعيت نامطلوبي قرار دارد، هرچند رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در ايران در سال هاي اخير مثبت شده است.
بر اساس آمارهاي موجود سهم مصرف خانوار در توليد ناخالص داخلي ايران در مقايسه با ديگر کشورهاي آسيايي در سال 2006 در سطح پاييني قرار دارد. اما در مورد صادرات خالص و سرمايه‌گذاري وضعيت ايران در موقعيت مناسب‌تري قرار دارد. آمارهاي موجود نشان مي‌دهند که صادرات خالص سهم چنداني در توليد ناخالص داخلي نداشته و حتي اين رقم منفي شده است. به لحاظ سرمايه‌گذاري نيز وضعيت ايران  در مقايسه با کشورهاي چين، کامبوج، ويتنام، هند، فيليپين، بنگلادش و سريلانکا در شرايط نامساعدتري قرار دارد. هم چنين ايران به لحاظ بهره‌وري نيروي کار در رده‌هاي پاييني قرار دارد، به طوري که رشد بهره‌وري در دوره 95-1990 حدود 9/1 درصد بوده و اين نرخ در دوره 2000-1995 با کاهش شديد به 6/0 درصد رسيد، اما نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در دوره 06-2000 افزايش يافته و به سطح دوره 95-1990 برگشته است اما هنوز با کشورهاي پيشروي آسيايي فاصله فراواني وجود دارد و ايران بر اساس اين شاخص در رده هاي پايين قرار دارد.
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